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  چكيده

سـازند آسـماري در بـرش مـورد     . در اين تحقيق، چينه نگاري زيستي و محيط رسوبي سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس خويز مورد مطالعه قرار گرفته است
گونـه فرامينيفـر    25جـنس و   28طالعـه  در ايـن م . متر ضخامت شامل تناوبي از سنگ آهك هاي نازك، متوسط و ضخيم لايه تا تـوده اي اسـت   283مطالعه با 

با توجه بـه پراكنـدگي عمـودي فرامينيفرهـا و     . بنتيك شناسايي شد كه بر اساس پخش و پراكندگي عمودي آن ها چهار زون تجمعي مورد شناسايي قرار گرفت
در نظر گرفتـه  ) بورديگالين -آكي تانين(وسن پيشين مي –) چاتين -روپلين(زون هاي تجمعي شناسايي شده سن سازند آسماري در برش مورد مطالعه اليگوسن 

اين ريز رخساره ها در سـه  . ريز رخساره در سازند آسماري شناسايي گرديد 10بر اساس مشاهدات صحرايي و بررسي مقاطع نازك ميكروسكوپي تعداد . مي شود
گسترش ريز رخساره ها حاكي از آن است كـه سـازند آسـماري در يـك      روند. محيط رسوبي اصلي شامل بخش كم عمق درياي باز، سد و لاگون نهشته شده اند

  .رمپ هموكلينال تشكيل شده است
  

  .ريز رخساره اليگوميوسن، حوضه زاگرس، سازند آسماري، چينه نگاري زيستي، فرامينيفرهاي بنتيك،: يديكل يها واژه
  

  مقدمه
ميوسن، مهمترين سنگ مخـزن نفـت    -سازند آسماري با سن اليگوسن

در محل برش نمونه در تنگ گل تـرش در  . در حوضه زاگرس مي باشد
متر ضخامت دارد و از  314دامنه جنوب غربي كوه آسماري، اين سازند 

گ كرم تـا قهـوه   نظر سنگ شناسي شامل سنگ آهك هاي مقاوم به رن
سازند آسماري در اكثر منـاطق زاگـرس   ). 1382 مطيعي(اي مي باشد 

باشد امـا در برخـي منـاطق در بردارنـده      شامل سنگ هاي كربناته مي
رسوبات تبخيري كلهر . ماسه سنگ و سنگ هاي تبخيري نيز مي باشد

در منطقه لرستان و رسوبات ماسه سنگي اهواز در منطقه خوزستان دو 
زيست چينه نگـاري سـازند   . بخش سازند آسماري را تشكيل مي دهند

آدامـز و  . ن گرديـد تـدوي ) 1965(آسماري براي اولين بار توسط واينـد  
نيز ضمن بررسي پژوهش هاي قبلي ) 1371(و كلانتري ) 1967(بورژوا 

ويژگي هاي سنگ شناسي وفسيل شناسي سازند آسـماري را توصـيف   
، لارسـن و  )2007(در سال هاي اخير نيز اهرنبرگ و همكـاران  . كردند

و رحمـاني و همكـاران   ) 2009(، صادقي و همكـاران  )2009(همكاران 
مطالعات وسـيعي در زمينـه زيسـت چينـه نگـاري و محـيط        )2009(

  . رسوبي سازند آسماري در مناطق مختلف زاگرس انجام داده اند

هدف اصلي اين مقاله بررسي چينـه نگـاري زيسـتي و محـيط رسـوبي      
  .سازند آسماري در يال جنوبي تاقديس خويز مي باشد

  
  موقعيت منطقه مورد مطالعه و روش كار

كيلومتري شمال شرق شهرستان بهبهان قرار  23ه در برش مورد مطالع
شـمالي و   30˚ 37 3́ ˝اين برش با مختصات جغرافيايي ). 1شكل (دارد

  .شرقي، در يال جنوبي تاقديس خويز واقع شده است 50˚ 27 11́˝
به منظور انجام مطالعات زيست چينه نگاري و شناسايي ريز رخساره ها 

مقطع نازك  109اين منطقه، تعداد و محيط رسوبي سازند آسماري در 
سـنگ  (از نمونه هاي سنگي تهيه و مورد بررسي دقيـق ميكروسـكوپي   

مطالعه مقـاطع نـازك منجـر بـه     . قرار گرفت) شناسي و فسيل شناسي
شناسايي فرامينيفرهاي شاخص گرديد و بر اساس پخـش و پراكنـدگي   

ز همچنـين بـا اسـتفاده ا   . آن ها زون هاي تجمعي تشـخيص داده شـد  
ريزرخسـاره كربناتـه    10مشاهدات صحرايي و بررسـي مقـاطع نـازك،    

نامگذاري سنگ هاي آهكـي بـر اسـاس روش دانهـام     . شناسايي گرديد
انجام گرفت و ميكروفاسيس ها بـر  ) 1972(و امبري و كولوان ) 1962(

در نهايت ريزرخساره طبقه بندي شدند و ) 1989(اساس روش كاروزي 
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  .شدمقايسـه  ) 2004(و فلوگل ) 1975(سط ويلسون ها با مدل ارائه شده تو

  
  موقعيت جغرافيايي و راههاي دسترسي به برش مورد مطالعه:  1شكل

  

  
  سنگ چينه نگاري سازند آسماري در برش مورد مطالعه:  2شكل 
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  سنگ چينه نگاري برش مورد مطالعه

متر ضـخامت از تنـاوب    283سازند آسماري در منطقه مورد مطالعه با 
سنگ آهك هاي نازك، متوسط و ضخيم لايه تا توده اي تشكيل شـده  
است كه به طور هم شيب و پيوسته برروي مارن هاي سازند پابده قـرار  

ازند گچسـاران  دارد و در مرز فوقاني نيز به طور هم شيب و در زيـر س ـ 
  ).2 شكل(قرار گرفته است

  چينه نگاري زيستي
ي براي اولين بار توسط وايند چينه نگاري زيستي و تعين سازند آسمار

)Wynd 1965(        انجام گرفـت و سـپس توسـط توسـط آدامـز و بـورژوا
)Adams & Bourgeois 1967( بازنگري شد.  

در سال هاي اخيـر مطالعـات جديـدي در زمينـه تعيـين سـن سـازند        
 .Ehrenberg et al(ابتدا اهرنبرگ و همكاران . آسماري انجام شده است

ه از فرامينيفرهاي بنتيك سازند آسماري را در چند جنس و گون )2007
چند ناحيه از زاگرس به روش چينه نگاري ايزوتوپ استرانسيوم تعيـين  
سن كردند كه اين مطالعه سـبب تغييـرات زمـاني در سـازند آسـماري      

بر اساس نتايج حاصـل از ايـن مطالعـه آخـرين حضـور جـنس       . گرديد
Nummulites شكوب روپلين مي باشـد؛  يك ميليون سال قبل از پايان آ

Spiroclypeus blanckenhorni      ــور ــرين حض ــاتين و آخ ــاخص چ ش
Archaias   بيانگر نزديك يا درست بعد از شروع ميوسن در نظر گرفتـه

نشانگر انتهاي چاتين مـي   Archaiasمي شود و بنابراين آخرين حضور 
ين را به انتهايي ترين بخش هاي شات Miogipsinaباشد؛ و اولين حضور 

و ) 1983(نسبت داده اند؛ لازم بـه ذكـر اسـت كـه آدامـز و همكـاران       
را به عنوان شاخص ميوسن  Miogipsina) 1997(كاوزاك و پوئيگنانت 

 Borelisپيشين در نظر گرفته بودند و شروع بورديگـالين را بـا ظهـور    

melo curdica مشخص كرده اند .  
رد رسـوبات نهشـته   لازم به ذكر است جايي كه ميوژيپسينا حضـور نـدا  

 Borelis meloشده در بين آخرين حضور آركياس ها و اولـين حضـور   

curdica به اشكوب آكيتانين نسبت داده مي شود.  
نيز در مطالعه اي جـامع چنـدين جـنس و    ) 2009(لارسن و همكاران 

گونه كليدي از فرامينيفرهاي سازند آسماري را به روش چينـه نگـاري   
به گسترش زمـاني آن   عيين سن كردند و با توجهايزوتوپ استرانسيوم ت

آن هـا ايـن   . ارائه نمودند ها زون بندي جديدي را براي سازند آسماري
در ايـن زون بنـدي   . تعيين سن را در برش هاي متفاوتي انجام داده اند

 6بيوزون براي سازند آسماري معرفي شده اسـت كـه شـامل     7جديد، 
اين زون نامشخص اغلـب در  . دزون نامشخص مي باش 1زون تجمعي و 

 Miogipsina- Elphidium sp.14- Peneroplis farsensisبــين 

assemblage zone (Laursen et al. 2009)  وBorelis melo curdica- 

B. melo melo assemblage zone (Laursen et al. 2009)   مشـاهده

مي  Dendritina rangiمي شود و فقط شامل ميليوليدهاي ناشناخته و 
  . شود

گونه فرامينيفر بنتيك مورد شناسـايي   25جنس و  28در اين مطالعه  
بـراي  . ترسـيم گرديـد   3قرار گرفت و پراكندگي آنها در نمـودار شـكل   

تعين سن برش مورد مطالعه از نتـايج حاصـل از مطالعـات اهرنبـرگ و     
بـر  . استفاده شده است) 2009(و لارسن و همكاران ) 2007(همكاران 

پخـش و پراكنـدگي عمـودي فرامينيفرهـا چهـار زون تجمعـي       اساس 
كه با بيوزون هاي ارائه شده بـراي سـازند   ) 3شكل (تشخيص داده شد 

زون هـاي  . مقايسه شده اند) 2009(آسماري توسط لارسن و همكاران 
  :تجمعي شناسايي شده به شرح زير است

متري  83اين زون تجمعي از قاعده سازند تا ضخامت  :I زون تجمعي 
  .مشاهده مي شود و بر اساس حضور گونه هاي زير مشخص مي شود

Eulepidina elephantina, Eulepidina dilatata, Nephrolepidina 
tournoueri, Operculina complanata, Operculina sp.,  

  :ميكروفسيل هاي همراه اين زون تجمعي عبارتند از
Ditrupa sp., Amphistegina sp., Rotalia vinnoti, Heterostegina 
sp., Heterostegina praecursor, Planorbulina  sp., 
Nephrolepidina marginata, Spiroclypeus blankenhorni, 
Spiroclypeus ranjanae,  

 Lepidocyclina– Operculina–Ditrupaاين زون تجمعي مي تواند با 

Assemblage Zone  قــت كنــد و مطاب) 2009(از لارســن و همكــاران
  . مي باشد) چاتين-روپلين(مبين سن اليگوسن 

متـري   161متري تا  83اين زون تجمعي از ضخامت : IIزون تجمعي 
ازسازند آسماري گسترش دارد و با پيدايش گونه هاي زير مشخص مي 

  .شود
Archaias hensoni, Archaias sp., Miogypsinoides complanatus 

اين زون تجمعي وجود دارنـد عبارتنـد   ميكروفسيل هاي ديگري كه در 
  :از

Elphidium sp., Archaias kirkukensis, Austrotrillina howchini, 
Peneroplis evolutus, Peneroplis farsensis, Asterigerina sp., 
Sphaerogypsina sp., Meandropsina iranica, Rotalia vinnoti, 
Amphistegina sp., Heterostegina sp., Meandropsina anahensis, 
Pyrgo sp., Pseudolituonella richeli, Triloculina trigonula.,  

ــا   ــي ب ــن زون تجمع –Archaias asmaricus–Archaias hensoniاي

Miogypsinoides complanatus Assemblage Zone  ــن و از لارس
  . قابل انطباق مي باشد و بيانگر سن چاتين مي باشد) 2009(همكاران 

 238متـري تـا    161اين زون تجمعـي از ضـخامت    :IIIزون تجمعي 
متري ازسازند آسماري گسترش دارد و با حضور گونه هاي زير مشخص 

  : مي گردد
Elphidium sp., Peneroplis farsensis, 

  :ميكروفسيل هاي همراه اين زون تجمعي عبارتند از 
Peneroplis evolutus, Peneroplis thomasi, Meandropsina 
iranica, Spirolina cylindracea, Dendritina rangi, Discorbis 
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sp., Pseudolituonella richeli, Triloculina tricarinata, 
Triloculina trigonula. 

 

  
  گسترش عمودي فرامينيفرهاي سازند آسماري در برش مورد مطالعه:  3شكل
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Plate I                                                                                                                                       

  
  

Plate I: ( 1) Eulepidina cf. Dilatata (Lemoine and Doville) 1904 X25 (2) Rotalia viennotti (Greig) 1935 X40 (3) Rotalia viennotti (Greig) 1935 X40 (4) 
Nephrolepidina tournoueri (Lemoine and Doville) 1904 X40 (5) Triloculina trigonula (Lamarck) 1804 X100 (6) Triloculina tricarinata (d΄Orbigny) 1826 
X100 (7) Peneroplis farsensis (Henson) 1950 X40 (8) Borelis melo (Fichtel and Moll) curdica (Richel) 1937 X40 (9)  Dendritina rangi (d΄Orbigny) 1826 X40 
(10) Eulepidina elephantina (Lemoine and Douville) 1904 X25 (11) Spiroclypeus blankenhorni (Henson) 1937 X40 

  
اين زون تجمعي فاقد ميوژيپسينا مي باشد ولي به ليل موقعيـت آن در  

بالاتر از آخرين حضور آركياس ها و زير اولين لايـه هـاي داراي   (توالي 
Borelis melo curdica ( ــا –Miogypsina- Elphidium sp. 14ب

Peneroplis farsensis Assemblage Zone  ــا ــن و همك ران از لارس
  . قابل انطباق مي باشد و بيانگر سن آكي تانين مي باشد) 2009(

متـري تـا پايـان     238اين زون تجمعي از ضـخامت :  IV زون تجمعي
ــا ظهــور   Borelis melo curdicaســازند آســماري گســترش دارد و ب

  : ميكروفسيل هاي همراه اين زون تجمعي عبارتند از. مشخص مي شود

Borelis sp., Elphidium sp., Meandropsina iranica, Dendritina 
rangi, Discorbis sp., Valvulinid sp.,  Bigenerina sp., 
Triloculina tricarinata, 

ــا   ــي ب ــن زون تجمع  Borelis melo curdica- B. melo meloاي

Assemblage Zone  قابل تطابق اسـت و  ) 2009(از لارسن و همكاران
  .مطابقت مي كند مبين سن بورديگالين مي باشد

بر اساس اين زون هاي تجمعي، سـن سـازند آسـماري در ايـن بـرش،      
) بورديگـالين  -آكي تانين(ميوسن پيشين  -)چاتين -روپلين(اليگوسن 

  .در نظر گرفته مي شود
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  شرح ريز رخساره ها
بر اساس مشاهدات صحرايي و بررسي مقاطع نازك ميكروسكوپي تعداد 

ري در بـرش مـورد مطالعـه شناسـايي     ريز رخساره در سازند آسـما  10
گرديد كه در سه محيط رسوبي اصلي شامل بخش كم عمق درياي باز، 

اين ريز رخساره ها از عميق به سمت كـم  . سد و لاگون نهشته شده اند
  :عبارتند از

  ريز رخساره هاي درياي باز) الف
 (A1بايوكلستيك پكستون  

ودرم، تعـدادي از  مهمترين اجـزاي ايـن ريـز رخسـاره را قطعـات اكين ـ     
فرامينيفرهاي با پوسته هيالين مانند اپركولينا، هتروستژينا، آمفيستژينا 

  . و همچنين خرده هاي جلبك قرمز و ديتروپا تشكيل مي دهند
ميزان گل در اين ريز رخساره پايين بوده و داراي بافـت پكسـتون مـي    

تيـك  همراهي جلبك هاي قرمز و فرامينيفرهـاي بن . )Plate 2,A(باشد 
بزرگ زيستن در زون اليگوفوتيك محيط رمپ مياني را نشان مي دهـد  

Pomar 2001; Corda & Brandano 2003) .(  
نبود ميليوليد ها و حضور نوموليتيده ها مثل اپركولينا در يك زمينه بـا  
ميزان گل پايين، نشان دهنده رسوبگذاري زير قاعده تـاثير امـواج آرام   

اپركولينا حـد   با توجه به اين كه ظهور ).Rasser et al. 2005(مي باشد 
مي توان  )Romero et al. 2002(تحتاني زون فوتيك را نشان مي دهد 

نتيجه گرفت كه اين ريز رخساره در بخـش تحتـاني زون فوتيـك، زيـر     
  .قاعده تاثير امواج آرام نهشته شده است

 (A2 بايوكلستيك لپيدوسيكلينا پكستون  
ساره لپيدوسيكليناهاي بزرگ و كشيده هسـتند  فوناي غالب اين ريز رخ

كه اكثر آنها سالم و بدون آثار شكستگي مي باشند كـه در يـك زمينـه    
از ديگر اجزاي ايـن ريـز رخسـاره مـي     . گلي با بافت پكستون قراردارند

توان اپركولينا و هتروستژينا را نام برد كه به همـراه قطعـات اكينـودرم    
حضـور  . )Plate 2,B(را شامل مي شوند درصد كمي از اين ريز رخساره 

لپيدوسيكليناهاي بزرگ، كشيده و سالم نشان مي دهـد كـه ايـن ريـز     
همچنـين اشـكال بـزرگ و    . رخساره در محيطي آرام نهشته شده است

پهن لپيدوسيكليناها نشان دهنده رسوبگذاري در بخش زيرين منطقـه  
محمدي . . )Hottinger 1980, 1983; Hallock  1999(نوري مي باشند 

رخساره مشابهي را از رسوبات اليگوميوسـن ايـران   ) 1388(و همكاران 
محـيط  گزارش نموده انـد و رسـوبگذاري آن را بـه    ) سازند قم(مركزي 

  .نسبت داده اند درياي باز با انرژي پايين تا متوسط
(A3 گرينستون -روتاليا آمفيستژينا هتروستژينا پكستون  

ه را فرامينيفرهاي بنتيك با پوسته هيـالين  اجزاي اصلي اين ريز رخسار
جلبـك هـاي   . نظير هتروستژينا، آمفيستژينا و روتاليا تشكيل مي دهند

ميـزان  . )Plate 2,C(قرمز از اجزاي فرعي اين ريز رخساره مـي باشـند   
گل در زمينه اين ريز رخساره كم مي باشد كه اين مطلب نشان دهنده 

محيط با انرژي نسبتا زياد تشكيل  اين است كه اين ريز رخساره در يك
با توجه به حضور جلبك هاي قرمـز از نـوع كوراليناسـه آ و    . شده است

همراهي آن ها با روتالياها و نبود ميكروفسيل هاي شاخص لاگون ايـن  
ريز رخساره را مي توان به بخش كم عمق دريـاي بـاز بـه سـمت سـد      

  .(Pomar 2001)نسبت داد 
  ريز رخساره هاي سد) ب

 (A4پلوئيدال اائيد گرينستون  
اجزاي اصلي اين ريز رخساره را دانه هاي اائيدي تشكيل مي دهند كـه  

علاوه بر اين اائيدها، دانه هاي پلوئيد نيز بـا فراوانـي   . ميكريتي شده اند
ميليوليدها نيز بصورت خيلي پراكنده در آن ديده . كمتري حضور دارند

يمان اسپاري تشكيل داده اسـت  زمينه اين ريز رخساره را س. مي شوند
)Plate 2,D( . حضور فراوان اائيد ها، جورشدگي و گردشدگي خوب دانه

ها و همچنين بافت سنگ بيـانگر نهشـته شـدن ايـن ريـز رخسـاره در       
  .مي باشد) بايوكلاستي -سد اائيدي(محيط سدي 

  ريز رخساره هاي لاگون) ج
(A5 گرينستون -ميليوليدا دندريتينا پكستون  

رامينيفرهاي با ديواره آهكي پورسـلانوز اصـلي تـرين عنصـر تشـكيل      ف
ــند    ــي باش ــاره م ــز رخس ــن ري ــده اي ــدريتينا از  . دهن ــدا و دن ميليولي

فرامينيفرهاي غالـب ايـن رخسـاره مـي باشـند همچنـين پنـروپليس،        
پلوئيـدها نيـز از   . آركياس و تكستولاريا به نسبت كمتري حضور دارنـد 

ميزان گل در اين ريز رخسـاره  . مي باشندعناصر فرعي اين ريزرخساره 
حضور تعـداد زيـادي از فرامينيفرهـا بـا پوسـته      . )Plate 2,E(كم است 

پورسلانوز نشان مي دهد كه رسوبگذاري در يك محيط لاگـوني انجـام   
فراوانـي فرامينيفرهـاي    ).Amirshahkarami et al. 2007(شـده اسـت   

ب دانه ها و بافـت سـنگ   داراي ديواره پورسلانوز، جورشدگي نسبتا خو
بيانگر نهشته شـدن ايـن ريـز رخسـاره در     ) غالب بودن زمينه سيماني(

قسمت هاي نسبتا پر انرژي و  نزديك به سد محيط هاي لاگـوني مـي   
  .باشند
(A6 رودستون - ميليوليدا بايوكلستيك پكستون  

عناصر اصلي تشكيل دهنده اين ريز رخسـاره شـامل قطعـات بريـوزوآ،     
عـلاوه  . دوكفه اي و همچنين ميليوليدهاي فراوان مي باشداكينودرم و 

بر آنها مقداري جلبك قرمز كوراليناسـه آ نيـز در آن ديـده مـي شـود      
)Plate 2,F( . وجود قطعات درشت بريوزوآ، اكينودرم، خرده هاي دوكفه

. اي و نيز جلبك هاي قرمز از ويژگي هاي اين ريز رخسـاره مـي باشـد   
با ميليوليدهاي كه به طور كلي فراواني آنها  همراهي اين قطعات درشت

، نشـان مـي   )Geel 2000(شاهدي براي محيط هاي لاگوني مي باشند 
  . دهد كه اين ريز رخساره در يك محيط لاگوني نهشته شده است
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Plate II                                                                                                   

 
:Plate II (A  بايوكلستيك پكستون(B  بايوكلستيك لپيدوسيكلينا پكستون(C گرينستون  -روتاليا آمفيستژينا هتروستژينا پكستون(D  پلوئيدال اائيد

 I)ميليوليد پكستون  H)باندستون مرجاني  G)رودستون  - ميليوليدا بايوكلستيك  پكستون F) گرينستون - ميليوليدا دندريتينا پكستون E)گرينستون 
  مادستون كوارتزدارJ) كاروفيت وكستون 
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(A7  باندستون مرجاني  
تنها فوناي تشكيل دهنده اين ريز رخساره مرجان هـاي سـالم و غالبـا    

تناوب اين ريز رخساره با ريز رخساره هاي . )Plate 2,G(برجا مي باشد 
و همچنين ناپيوسته بودن ريف ها (لاگوني و همچنين شواهد صحرايي 

بيـانگر ريـف هـاي تكـه اي     ) قابل تعقيب نبودن آنها در فواصل طولاني
)Patch reef(     و نهشته شدن اين ريز رخساره در محـيط هـاي لاگـوني

ريـز رخسـاره مشـابهي را از    ) 1388(محمـدي و همكـاران   . مي باشـد 
گزارش نمـوده انـد و آن   ) سازند قم(رسوبات اليگوميوسن ايران مركزي 

  .هاي تكه اي موجود در محيط هاي لاگوني نسبت داده اند را به ريف
  (A8ميليوليد پكستون  

. مهمترين عناصر تشكيل دهنده اين ريز رخساره ميليوليدها مي باشـند 
علاوه بر ميليوليدها مقدار كمي جلبك قرمز نيز ديده مـي شـود كـه از    

 ميليوليـدها در انـواع   ).Plate 2,H(اهميت كمتـري برخـوردار هسـتند    
محيط هاي آبي كم عمق از نيمه شور تا خيلي شور قادر به زندگي مي 

فراواني ميليوليدها بـه طـور كلـي شـاهدي بـراي محـيط هـاي        . باشند
  . )Geel 2000(لاگوني مي باشد 

 (A9كاروفيت وكستون  
مهمترين جزء تشكيل دهنده اين ريز رخسـاره جلبـك كاروفيـت مـي     

مـي تـوان بـه خـرده هـاي       از ديگر اجـزاي تشـكيل دهنـده آن   . باشد
دانه هاي اسكلتي در يك زمينه ميكريتي با بافـت  . استراكود اشاره كرد

جلبـك هـاي كاروفيـت، جلبـك     . )Plate 2,I(وكستون ديده مي شوند 
هايي هستند كه در آبهاي شيرين تـا لـب شـور زنـدگي مـي نماينـد و       

دهنده حضور آن ها و استراكودها بدون جانوران و گياهان دريايي نشان 
. )Flugel 2004(رسوبگذاري در شرايط آب شيرين تا لب شور مي باشد 

با توجه به محيط زندگي جلبك هاي كاروفيـت و نيـز موقعيـت چينـه     
شناسي اين ريز رخساره آن را مي تـوان بـه بخـش هـاي كـم عمـق و        

برنــاوس و همكــاران . نزديــك بــه ســاحل محــيط لاگــوني نســبت داد
)Bernaus et al. 2003( يز رخساره مشـابهي را از محـيط درياچـه اي    ر

  .گزارش نموده اند )Organya(حوضه اورگانيا 
(A10 مادستون كوارتزدار  

در اين ريـز  . ميكريت زمينه اصلي اين ريز رخساره را تشكيل داده است
رخساره خرده هاي اسكلتي وجود ندارند و فقط دانه هـاي ريـز كـوارتز    

ايـن ريزرخسـاره بـه    ). Plate 2,J(د بصورت پراكنده در آن ديده مي شو
دليل داشتن گل آهكي فراوان و نيز عدم وجود اجزاي اسـكلتي و غيـر   

داشتن كوارتز آواري، رسوبگذاري در بخـش بـالاي پهنـه     اسكلتي و نيز
نبود فسيل در اين رخسـاره نشـان دهنـده    . جزرومدي را تاييد مي كند

موجودات اسـت  چرخش محدود آب و نبود شرايط مناسب براي زيست 
)Warren, 2000; Alsharhan & Kendall 2003.(   محمدي و همكـاران
رخسـارهاي مشـابهي را بـه    ) 2010(و االله كرم پور و همكاران ) 1388(

ترتيب از نهشته هاي سازند قم و سازند آسماري گزارش نموده اند و بـا  
بافت سنگ، حضور پراكنـده دانـه هـاي كـوارتز، عـدم وجـود        توجه به
 ،، نبود شـواهد خـروج از آب و همچنـين موقعيـت آن در تـوالي     فسيل

قسمت هاي كم عمق و به سمت ساحل  بهنهشته شدن اين ريزرخساره 
  .نسبت داده اندلاگون 

  
  تعبير و تفسير مدل رسوبي

به دليل نبود ريف هاي پيوسته و واقعي نمي توان محيط رسوب گذاري 
نسبت داد ) فلات(ه نوع شلف رسوبات مورد مطالعه را به پلاتفرم كربنات

همچنين فقدان رسوبات لغزشي و گراويته اي رسوب گذاري اين نهشته 
غيـر    distally steepness rampها را در يك پلاتفـرم كربناتـه از نـوع    

بيوكلاستي در توالي مطالعه شـده   -ممكن مي سازد، حضور سد اائيدي
ناتـه از نـوع رمـپ    دليلي بر نهشته شدن اين توالي در يك پلاتفـرم كرب 

هموكلينال مي باشد بنابراين، بر اساس ريز رخساره هاي شناسايي شده 
و توزيع فرامينيفرها، سازند آسـماري در بـرش مـورد مطالعـه در يـك      

لازم ). 4شكل (پلاتفرم كربناته از نوع رمپ هموكلينال  نهشته شده اند 
ي يـا  هـيچ گونـه سـد اائيـد    ) 2009(به ذكر است رحماني و همكـاران  

بيوكلاستي در تاقديس خويز شناسايي نكرده اند و محيط رسـوبگذاري  
  . آن را به يك شلف باز نسبت داده اند

با توجه به انرژي محيط و فراواني و نوع اجزاي اسـكلتي و غيراسـكلتي   
ريز رخساره ها، سه محيط رسوبي بر روي اين رمپ كربناتـه تشـخيص   

: عميق به كـم عمـق عبارتنـد از   داده شده است كه به ترتيب از مناطق 
  . بخش كم عمق درياي باز، سد و لاگون

نوع بافت و اندازه دانه هاي اسكلتي نشانگر اين است كه رخسـاره هـاي   
بخش هاي كم عمق درياي باز در محيط هايي با انرژي كم تا متوسـط  

فسيل هاي موجـود در ايـن رخسـاره هـا نيـز، معـرف       . نهشته شده اند
  . و كم عمق مي باشند شرايط درياي باز

در محيط سد با كاهش تدريجي عمق و افزايش انـرژي محـيط، مقـدار    
گل آهكي كاهش مي يابد و ميزان سيمان كلسيت اسپاري افزايش پيدا 

انرژي زياد سبب مي گردد كه دانـه هـاي بايوكلسـت در ايـن     . مي كند
محيط . قسمت ته نشست پيدا كنند و گل كربناته از محيط شسته شود

بايوكلسـتي داراي   -لاگون به دليل محصور بودن در پشت سـد اائيـدي  
از ويژگـي هـاي مشـترك    . انرژي كم وچرخش محـدود آب مـي باشـد   

بـي  (رخساره هاي لاگوني حضور فرامينيفرهـاي بـا پوسـته پورسـلانوز     
  .مي باشد) منفذ

لازم به توضيح است كه در نمونـه هـاي مطالعـه شـده رخسـاره هـاي       
عميق درياي باز كه مشخصه آن وجـود فرامينيفرهـاي   مربوط به ناحيه 

همچنـين بـه دليـل عـدم     . پلانكتونيك مي باشد، مشاهده نشده اسـت 
مانند استروماتوليت، بافت چشم پرنده اي (مشاهده شواهد خروج از آب 
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  .استرخساره هاي مربوط به محيط پهنـه جزرومـدي شناسـايي نشـده     ...) و 
  

  
  شده براي تشكيل رسوبات كربناته سازند آسماري در برش مورد مطالعه مدل رسوبي پيشنهاد:  4شكل 

  
  نتيجه گيري

مطالعه فرامينيفرهاي بنتيك منجر به شناسـايي چهـار زون تجمعـي     -
گرديد كه بر اساس آنها سن سازند آسـماري در يـال جنـوبي تاقـديس     

آكي (ميوسن پيشين  -)چاتين -روپلين(، اليگوسن )برش علمدار(خويز 
  .در نظر گرفته شد) بورديگالين -نينتا

ريـز رخسـاره    10در نهشته هاي سـازند آسـماري در بـرش علمـدار      -
تشخيص داده شد كه اين ريز رخساره ها در چهار محيط رسوبي اصلي 

  .شامل بخش كم عمق درياي باز، سد و لاگون قرار مي گيرند
، بر اساس مطالعات صحرايي و بررسـي مقـاطع نـازك ميكروسـكوپي     -

نهشته هاي سازند آسماري در منطقـه مـورد مطالعـه در يـك پلاتفـرم      
  .كربناته از نوع رمپ هموكلينال رسوبگذاري كرده اند
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